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 درباره مهاجرت -کمالی مهدیسید معینمصاحبه نفیسه حشمتی مولائی با استاد 

 عنوان: مهاجرت؛ از گمانه تا بازاندیشی هویت! 

 

سپاسگزارم. همانطور  دهید  به صحبت درباره این موضوع اختصاص می ، از اینکه وقت خود را  گرامی استاد  :  حشمتی

های آن و ضرر و منفعت آن مهاجرت بر کیفیت زندگی  ها و علت چند وقتی است انواع مهاجرت انسان   دانید، که می 

های ذهنی من است. لذا باعث امتنان است که گفتگویی از منظر فلسفه و  جزو دغدغه   ن،امهاجران و اطرافیانش

)که   " سفر"تفاوت بنیادین   روانشناسی در رابطه با این موضوع داشته باشیم. ممنون میشوم این گفتگو را در مورد

فرد است(    محیط زندگی دائم  جابجایی دائمی یا نیمه شاید بتوان گفت  )که    "هجرت"موقت و برای تجربه است( با  

  " تولد مجدد" نوعی    و  "نوعی مرگ"شود که مهاجرت برای برخی، شبیه  بپردازیم به این که چه می   آغاز کنیم. 

به جز درنظر گرفتن شرایط    ؟استدر بافتی جدید  است، ولی برای برخی دیگر شبیه ادامه زندگی قبلی، اما این بار  

های  آوری و گشودگی به تجربه و مهارت های شخصیتی مانند میزان سازگاری و تاب وجودی فرد و تفاوت در ویژگی

ها را درهم شکسته  شود که فشار و استرس های ناشی از مهاجرت، برخی انسانحل مسئله متفاوت افراد، چه می 

مهاجرت چگونه فرد را به  کند؟  اندازد ولی برخی دیگر را شکوفا می نماید و سلامت روانشان را به مخاطره می می 

برای    " فرصت"است یا یک    " تراژدی" یک    آیادهد و این وضعیت  سوق می   "هویت چندپاره"سمت پذیرش یک  

برای تمام چیزهایی است که پشت سر گذاشته    " سوگ"آیا مهاجرت مستلزم طی کردن یک فرآیند    خلق خویشتن؟ 

شود آن خاطرات عزیز را در خود نگه داشت و به جای  یا می   شود )زبان، منظره، صداها، روال عادی زندگی(؟می 

 متمرکز شد تا حال بهتری را تجربه کرد؟  " شدن ها"بر  "هاداشته "

  ، ذهن  با وجود اینکه  .است  1روانشناختی  هایها و باببارهاز    ای واکاوی و دقتِ نظر در گستره  این موضوع نیازمند 

  عبور    مشخصی ترتیب و زمانِ ،  آنها را در صف  ،کند، اما هنگام گفتار و نوشتارزمان حمل می ب را هم لحجمی از مطا

، و مابقی  است  و پرهیز از پراکندگی   ، انسجامِ گستردگی حفظ تلخیصهر مجالِ سخن، مبتنی بر  رو،  ازاین  ؛دهد می

 .  بستگی دارد گر شی شنونده و خوانبه کوشش، کیفیت و توانایی اندیشه

بنابراین،    ؛دانممی   لازم طرح یک مقدمه را  و همچنین    2در قالب پرسش  بندی مطالب صورت   این مجال، در آغازِ  

ی مهاجرت و  مسئله   نخست، ماهیت و .  هیمسامان د  و راهبردی  اصلی  در قالب سه محورِ   ها راپرسش  بهتر است

 
 روانشناسی از منظر معین کمالی، با سایکولوژی شباهتها و تفاوت هایی دارد؛ به کتاب روان ، درخششِ ایرانی رجوع شود  1
 پرسش، اساسِ واکاوی است و با سوأل که فقط در پیِ پاسخ است متفاوت میباشد.  2



ها چیست و چه  آن   کلی  هایی با یکدیگر دارند، وجوهها و چه تفاوتکه سفر و مهاجرت چه شباهتسفر است؛ این 

آن نسبت دوم،  است.  برقرار  میانشان  رخ می هایی  فرآیند مهاجرت  با چه  این؛  دهد چه در  در مسیر مهاجرت  که 

نمایان    مهاجرت چگونه در  آشنایی و   ربتغچون    احوالاتیرویدادها، مسائل و مصائبی مواجه خواهیم شد و نسبت  

این مسائل را در ساحت ،  هاییبا چه توانش و ابزارگذارد،  قدم در این راه می   ،که زمانی که فرد. و سوم، این شودمی

 ؟ ند کمیوفصل  حل بازشناسی و فردی و وجودیِ خود 

  و نیز همبستگی   تمایزهم    در مسئله مهاجرت  ناظر بر آن است که ما باید میان سه مفهوم،  این بحث  ،مقدمهدر  

  ما، . تاریخ معاصر  چیستلازم است روشن کنیم که راه چیست، کار چیست و کردار    کردار. راه، کار و  شویم:  قائل  

بینی و نگرش این  جهان  در قالب،  جنس  نیو ا  است  "محوری کار"عصر  ،  در جنسِ رویشِ اوضاع و رویدادهایش

و سرمایه انواعِ    هایریشه در  حتی  و    سم یکمون،سمیالیسوس عصر هویدا است:     این  ؛ مشهود است  داریلیبرالیسم 

به جای تمرکز و فرماندهی راه و    " کار و سودهای آناصالتِ  "توان در کانونِ تمرکز و فرماندهیِ ذهنِ  را می  خصلت

و کردارِ    راه   .هستند «  کاری کردن   یا تصورِ   ها همواره در پی »کار کردن در چنین وضعیتی، انسان  کردار بر کار دید.

] که نوعی فرهنگِ داشتن به جای بودن و صیرورتِ    و نتایج آن  برایشان اهمیت کمتری دارد و کار   گوالندهنفسِ

که کارها  کار باید بکنم؟« و اینشود. پرسش غالب این است که »من چه ی اصلی بدل می به مسئله نفسانی است[  

با دقت نظر،    ولی   . است  مغفول مانده  زیادی   به نسبتِدر این انگارهِ شتابناک،  ،  اما راه و کردار  ! دقیقاً چه هستند 

هدایت و    ،که باید طی شود، اما با تمرکز بر فرماندهیِ کارها  "راهی است"ی درونی مهاجرت،  هستهیابیم که  درمی

 رسد؟ به نظر نمی در ارتباط با مهاجرت و سفر  اندیشی، یک امر ناهمگونشود؛ آیا این ناراهتربیت می

باید به مفهوم راهمی وقتی درباره ماهیت و مسئله مهاجرت و سفر    ،حال ناگزیر  آن   های و کردار  گوییم،    سزاوارِ 

آنجا که کردارهای    ؛، آنجا که مبدأ و مقصدی وجود داردسفر و مهاجرت اساساً به امر راه تعلق دارند   .بپردازیم

شود که  اما چطور می  .بایسته و سزاوارتر است،  راه  روانشناختی مانند اراده، انگیزه، توانایی برای پیمان به پیمودن 

مگر مهاجر و مسافر،    !شودفروکاسته می کارها    مکانیزمِهای صوری و  ها و مشاورهریزیاراده به مهاجرت با برنامه

پیچیده،   عواطفی  با  و    توانشِانسانی  گوالشی دارای  شناختی  سازگاری  3بنیانِ  مانند  باید  فقط  که  های  نیستند، 

اقامت، بسنده    ی هگروه و کارهای مربوط به رد شدن از مرز و شیو و  شدن در گله حیوانی به مدیریتِ محیط، پذیرفته

   کنند!

به  نشانرفتن،  راه  نیست.  بودن  راه  در  معنای  به  خود،  می جوید می   یخودیِ  مقصد  و  ،  سالار کاروان البته  طلبد 

  یا مشتاقانه بر آن   کنند می  آورتابورزیده و  راه    خویش را در   ه کردار و نفس است ک  کسانی  ی  براراه  ؛  خواهد می 

ای که راه را  ؛ اما راننده حرکتمی  و آماده   ه خوبی هستم ممکن است کسی بگوید من رانند   . افکنند نظر می  طریقت 

که  ، سفر و مهاجرت پیش از آن بنابراین  رسد.چرخد و به جایی نمی می   خود   به دور و سرگردان  نشناسد، ناگزیر  
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؛ هیچ  طلبد می  ،کرداری درخور برای پیمودنکه برخاسته از نفس  هستند شناختِ راهی  امر و فرآیند    »کار« باشند،

   ارادة پیمودنی، بدون پیمانِ راستین به وجودِ خویش معنا ندارد.

بسا بازنگشتن؛ مبتنی بر رفتن و چه   ،مهاجرت  ولی   ؛است  " رفتن و بازگشتن"  ، فرآیند4ِشناسیدر رده حراکسفر    اما

 مادری وداع  سرزمینِ  با. در مهاجرت، فرد  و در منزلی دیگر است  یعنی ماندن و سکونت یافتن در اقلیمی دیگر

 شود.و در سرزمینی دیگر ساکن می   کند می

معنای دقیق کلمه، حرکتی است که رفت و بازگشت در آن مفروض گرفته شده است. در سفر، بنا بر این  سفر، به 

اشاره  یا  معمولاً  شود،  بازگشت« گفته می چه در شعر، تمثیل و تشابهات از »سفرِ بی نیست که فرد دیگر بازنگردد. آن

محل سکونت خود را بنا    ،که فرد در مقصد آن . بنابراین سفر یعنی رفتن و بازگشتن، بیهجرتمرگ است یا  به  

کند و در جایی دیگر  کند. در مقابل، مهاجرت به این معناست که فرد از مکانی که محل سکونت او بوده دل می 

 .شودکند و ساکن می ای برپا می برای خود خانه 

وبرگشتی است که در زبان انگلیسی به آن  خود اشکال گوناگونی دارد. نوعی از سفر، سفرهای کوتاه و رفت   ،اما سفر

کوتاه از یک سوی    برگشتِ  و   گردی در یک روز، یا رفت روزه، تهران شود؛ مانند سفری یک « گفته می   Trip »تریپ

، چراکه هم مهاجرت  این سفر، هدف هم وجود دارد اند. درادعای سکونت که ساده، کوتاه و بی  ؛شهر به سوی دیگر

 طلبند. مندی می و هم سفر، به هر حال، مقصد، مقصود و نوعی جهت

جایی و مفهوم  در این نوع سفر، جابه  شود.« گفته می Travel   تر است و به آن »تراول طولانی   ، نوع دیگری از سفر

انند سفر  مجا شدن،  بهنوعی جاکند؛  مشخص حرکت می   هدفِو    در ذهنیتِ یک بافتارفرد    کلی سفر مد نظر است؛

«  Journey  . شکل دیگری از سفر، »جرنیتری داردبه شهرهای دور که بافتارِ اقلیمی، فرهنگی و یا زمانیِ متفاوت

مواجهه با امر  گاه  شود؛ سفری برای دیدن، تجربه کردن و  تر می پررنگ کمی  است که در آن عنصر ماجراجویی  

ها، سفری وجود دارد که مبتنی بر  افزون بر این؛ این نوع سفر بیشتر بر خود راه و تجارب آن تمرکز دارد.  ناشناخته

 دقیق و  پر« بازگردد. این نوع سفر نیازمند ذهنیتِخواهد »دستاست؛ سفری که در آن فرد می   و اکتشاف  کاوش 

  در همه نوع شود. با این حال،  « نامیده می  Exploration است و اصطلاحاً »اکسپلوریشنوگذارِ کاشفانه یا گشت

 گردد. نهایتاً به همان محل بازمیو  اصلِ بازگشت وجود دارد. محل سکونت فرد مشخص است ،سفر

سکونت پیشین و استقرار در مکانی دیگر  محلِ  مبتنی بر ترکِ    ،در مهاجرت، چنین وضعیتی وجود ندارد. مهاجرت

شوند. نخستین  عنوان عوامل مهاجرت شناخته می ها وجود دارد که به بسته ای از زوایا و هم جا، مجموعه است. در این 

کند؛  درستی تأمین نمی  ترین عامل آن است که محل سکونت فعلی، نیازهای فرد و سازمان زندگی او را بهو ساده 

کند تا در  دیگر مهاجرت می   قلمروییخواه از حیث امنیت، خواه کار، یا تحصیل و رشد. در چنین وضعیتی، فرد به  
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درستی تشخیص داده  . اگر این عامل به بدست آوردهای خود را  گاه، حمایت و امکان پیشبرد برنامه جا حس تکیه آن

اند محاسبه و با خیال آسوده رفته که بسیاری از مهاجران، بی ی بینجامد؛ چنان تواند به شوکی جدّنشود، مهاجرت می 

  رو، این عوامل باید با دقت سنجیده شوند.اند و نه راهِ پیش. ازاین و ناگهان نه راهِ پس داشته 

عامل دومِ مهاجرت، تنگناست؛ وضعیتی که در آن فرد در محل سکونت خود عملاً حق زندگی ندارد: فشارهای  

   ای میهنامنیتی، تبعید، زندان یا اشکال گوناگون محرومیت. عامل سوم، »جلای وطن« است؛ جایی که فرد دیگر بر

اینجا اندیشه  در    کند.وجو می دیگر جست  نظامیهای خود را در جغرافیا و  ها و امکان ارزشی قائل نیست و ارزش 

ایرانی«    درباره با  بایسته است»روان  ایرانی  تأکید کرد که روان  باید  و  ایران  انگاشته نشودیکی    " ایران  روانِ "؛   .

همه ساکنان آن نجیب  راحتی گفت  به  توانمی اما    .در نام ایران مستتر است[این عنوان  ]    هاستسرزمین نجیب 

  . ایران ؛ یعنی نیازمند رشد، امنیت و آگاهیاند شدت نیازمند مراقبتاند که به ایرانیان مردمانی بسیاری از    هستند!

کرده، اما بسیاری از افراد متوجه    مراقبت ها را در خود پناه داده و  همواره آن   در درازنای تاریخ از یونانی و مغول...

بنیان،  معرفت از ای بدون  دهد که عدهنشان می  برخی از راهیانِ مهاجرتوگو با گفت   ةاند. تجرب نبوده مراقبت این  

بر پایه خیال تنها  ]در  مثلاً  اند؛  گرفته به مهاجرت  تصمیم    ، وهم و مسائلِ شخصی و خانوادگیبدون شناخت و 

و ارکستر سمفونیک  ، کنسرت، گالری،  ، تئاتر ]تهران[  اند در همین ایراندانسته جا که حتی نمیتا آن گفتگویی[  

وجود دارد، یا اصلاً رشته دانشگاهی مورد نظرش در ایران  تا چه میزان خودکفایی در تولید داخلی  ، یا  وجود دارد

ها و باورهای  وسیله رسانهبه  "انسداد سمع"آگاهی نبود، بلکه  البته این وضعیت، تنها به دلیل نا  چه موقعیتی دارد!...

وودی،  های هالی در سرزمینی که برخی مردمانش سالها با فیلمکش ایرانی در قاموسِ هژمونی غربی هم بود؛  عزت

نهادینه رسانه از قبول نکردن مسئولیت خود، کشش و گرایش به ساختن   کردنِ های  از اوضاع و فرافکنی  نفرت 

سازی برای فرهنگِ  انگاری فرهنگِ مغربی و تمسخر و جوکها و تئاترهای نیهیلیستی و ضد خانواده، شیکفیلم

های راستین فرهنگی،... سرگرم هستند،  از ریشه  انسانی بدونِ مراقبت  دروس دانشگاهی علومگرایش به  خودی،  

وضاع و  این االبته بررسی  تواند آگاه و مهیا باشد!  می  زمینو کردار ایران  یتچگونه قوه سامعة آنها برای درک مکان

-نیازمند ایران راستی،  به فراتر از بازی گفتاری و اعمالِ روشنفکران و متخصصین است؛    یاری به رفع این انسداد،

 . ای و فرآراسته استمنظومهیِ فکر  بلوغ شناسانِ باشناسان و جهان

دائمیِ محیط زندگی است و فرد در این مسیر ناگزیر باید  جایی دائمی یا نیمه ، جابهبه طور کلی  مهاجرتباری،  

شود و  های خیالی. زیرا انسان، دیر یا زود، با واقعیت مواجه می سازیدارای دورنما باشد، نه صرفاً متکی بر ذهنی 

روست که برای  باشد. از همین زاآسیبتواند اگر این دورنما بر مبنای واقعیت شکل نگرفته باشد، مواجهه با آن می 

ویرانگر است. این    ماجراییشود و برای برخی دیگر،  مثابه نوعی مرگ و تولدِ مجدد تجربه میبرخی، مهاجرت به 

 . اوهامیکه مهاجرت را با نگاهی وجودی بفهمد یا با نگاهی گردد؛ این نگاه فرد بازمی ةتفاوت، به نحو 

شدن در یک جغرافیای مکانی، بلکه به  انسان، در نسبت وجودی خویش با مهاجرت، مکانیت را نه به مثابه مقیم

که باید در وفای به هویتِ راستینِ خویش    شناسد هستندگی بازمی  های توانشگوالشِ  انکشافِ هستی و    منزله کرانه 



نگریستن در  "جایی برای او تنها رفتن از مکانی به مکان دیگر نیست، بلکه همه آن  بام، جابهازاین  .راهی طی شود

 تبعید باشد. با مسئله ؛ حتی اگر این رویارویی یابد را بازمی 5"ضمیرِ یکدیگرِ رویاروی خویش

رود؛ و همچنین کسی که  و می  آید می   جا همراه فرد است، با اوهمه،  6یافته   گوالشوجودی که در ادب و دانش  

گوالشی وارد نشده، و در روانِ خانگی و کودکی خویش تثبیت شده، در رویارویی با مهاجرت، مانند    اصلاً به حراکِ

نانجیبکودکانِ می    مورد،گاهی  رفتار  دو  در هر  که  کند.  است  دلیل  مهاجرتدرب  به همین  وجودِ    هابرخی  با 

بودنِ آن فرد سنخیتی  نحوه ، با وجود و انگار مکانیت آن مقصد شود؛ بسته می در ضمیرِ یکدیگر فرد  ، گزیدناقامت

 د.ندار

و    کنند اند: کسانی که با روزگار خویش با همه دشواریهایش سازش میدر رده همزیستی با زمانه، آدمیان دو گونه

از شرافت خویش  در آن حل می انسانی و صیانت  برای رشد  آنان که هر محرک زمانه را آزمونی  شوند، و دوم، 

[ در کارهای مالی،  )حاد(  اشّد   دانند. روزگار ما، بسیار، روزگار سرمایه و سود در دنیای وهمی و مجازی ]واقعیتِ می

اقتصاد به این    ، ؛ اینگونهغایت استانگارانه و بیهای بی بنیان و سبک زندگی پوچسازیلیبرالیسمِ خیالی، فردیت

های  زند یا برای سازش و محلول بودن در این انگارهروی، آنکه دست به مهاجرت میموارد فروکاسته شده. ازاین

اگر دومی باشد، اصل را بر   پاسداری از هویت و شرافت خویش در این زمانة رنگین.کند؛ یا برای حاکم کوشش می

    دهد.سه تمنای وجودی که آزادگی، ژرفا بخشیدن به روابط و دوستی و احساسِ عزت و توانمندی است، قرار می 

نتواند آزادی، توانمندی و دلبستگی)عشق( را تسهیل کند، آن مهاجرت، مهاجرتی    در هر طیفی،  اگر مهاجرت 

ها باطل است، هرچند از نظر ظاهری موفق جلوه کند. نفس حیوانی قادر به درک این مفاهیم انسانی نیست و آن 

دهد، توانمندی را سلطه  ریزی تقلیل میکاهد: آزادی را به برون فرو می به جزئیات و محیط و محرکهای آن  را  

کند، توانمندی  صورت مسئولانه درک می آزادی را به   ،بیند. در مقابل، نفس انسانیفهمد و عشق را وابستگی می می 

شود  فهمد. فساد، از جایی آغاز می شناسد و دلبستگی را پیوندی سالم و بالنده می می   و شرافت بر  را در قالب عزت

 . گرددفروکاسته می  زدهگونه و زمانهبقا شود و به امری صرفاً واقعیت جدا می    خردمندانةکه اقتصاد از معنای تدبیرِ

   صحبت کنیم.  نیزدرباره نسبتِ اقتصاد و مهاجرت  ممنون میشوم حال که بحث به اینجا رسید، حشمتی: 

عوام    و سودای  گرایی، کاراندیش«. واقعیتگرا« و »واقعیتایم: »واقعیت با دو نگرش مواجه ساحت )اقتصاد(    در این   

حرکت    و قالب  تابع مد شدن، تابع جمع و موج غالبمثلاً  با وضع موجود، و تطبیق سازش  گرایش به  است؛ یعنی  

اما واقعیت  نیز در نظر می کردن.  زمان را  افق فراخِ  با    اندیشگیرد. مهاجرتِ واقعیت اندیشی،  فقط دنبال تطبیق 

 
در اندیشه مشاهدگی که ایده اصلی معین کمالی است، انسان همواره در مشاهدگی یعنی یکدیگر را رویاروی نگریستن زندگی میکند؛ هدف از   5

به زبانی دارند، نه تجربه روانشناختی. گفتن ضمیرِ یکدیگر، تأکید بر این اصل است که ضمایرِ اول شخص و دوم شخص، تنها جن  
در کتاب زبان و زمان و روان، درخشش ایرانی تأکید میکند که ادب و دانش، محدود به درسهای تخصصی نیستند، بلکه با رشد )گوالش( خِرد   6

 در باطن روان نسبت دارند. 



توانمندی اهمیت دارد.  شرایط نیست آزادی، عقل، عشق و  نه  بام،  ازاین؛ در آن،  اندیشه فرد است،  اقتصاد، تابع 

اندیشی، یعنی  . اما واقعیتمعیشت و روابط خیرگی به اعیانِ  یعنی    گرایی در اقتصادواقعیت  د؛ اندیشه تابع اقتصا

یک عده به نام متخصص و روشنفکر، آنقدر خیره    .است  هااین واقعیت  نگر و فرازجویژرف  ای که پشتیباناندیشه

اند، و اینان با  های موجود هستند، که اندیشة آزادگی، عزت و عشق به میهن را از یاد بردهو مبهوت به واقعیت

با زبان  7های خودکامبخش گوییها و پیشزنیها،گمانهسوگیری   8سازی( فکری )ذهنیهای دانشگاهی و روشنکه 

افکار برای بدفهمیِ  مهم، و  بنیانِ  زدایی از این  هویتو ایرانی،    ایران    مفهوم تزئین شده، سهم بزرگی در انحرافِ 

 های مهاجرتی دارند. ایجاد گمانه

ها مشخص شد و دیدیم که با  ها و چرایی ممنون از نکاتی که فرمودید. گویی باز هم ضرورت کیستی حشمتی:  

شود. با توجه به  ای متفاوت حاصل می ی بودن ما در زندگی و با توجه به دلیل تصمیم خود، نتیجه توجه به نحوه 

است، و با توجه به    جاوزای هستیم که کشورمان ایران درگیر جنگ تحمیلی از سوی کشورهای متاین که در زمانه 

دوست است و هرکه از ایران مهاجرت  این که برخی ممکن است به غلط فکر کنند هرکه در ایران است، الزاما ایران 

را به این سمت ببریم که چه موقع،  کنم لازم است پرسش  دوست است، فکر می کرده است، به ظاهر کمتر ایران

دور شدن از افراد خانواده و عزیزان و کشورمان، با توجه به مصلحت زندگی، صحیح است و چه موقع نادرست؟ چه  

 شود؟   موقع مهاجرتی با حال خوش و آرامش همراه است و چه موقع باعث دور شدن از آرامش می 

اند و برخی در داخل اینگونه نیستند؛  دوستبله درست است که بسیاری از کسانی که خارج از کشور هستند ایران

زده و خمار، حتی  های زنگها و ذهنها، کینهزبان، با چه شیطنتهای فارسیوطنو البته بنگریم، که بسیاری از بی

که البته باید این افراد را در آشوبِ بی    ؛کردند. افسوس از ایناندشمنان این سرزمین را تشویق به حمله نظامی می

زاییده شده از نیهیلیسم و ابزوردیسمِ دنیای جدید و در شکستنِ هویتِ میهنی خود    حد و حصرِ مشکلاتِ روانیِ

، فرافکنی، سوگیری  شگریپرس ، خطاهای سوگیری، عدم  بازشناخت. به هر حال، هرچه بگویی، با فحش، استهزا

 شویم. رو میخودتأییدگری،... روبه

ما قرار دارند، همچون پدر، مادر،    نیمتعلّق  یره یکه در دا  ی افراد  از این بحث که بگذریم، درباره تعلق باید بگویم،

ما هستند؛    ین یو ع  یکیزی حضور ف  ازمند ینگاهی  ندارند، بلکه    ازیما ن  یفرزند، همسر، خواهر و برادر، تنها به عاطفه 

روی، بررسی نظامِ تعلقات بر  ؛ ازاینکند ی م  تیکه نسبتشان با ما دورتر است، ابراز عاطفه کفا  ی اما در مورد افراد

 جای تأمل دارد.  اساسِ حضور و غیاب

در لحظات احتضار، نظام  او نیز ربط دارد،    9فراتر از بحث، از جایی که افقِ تعلقات هر شخص به حکمتِ مردن ]

با    و مؤثر بوده،   شایستهنظام تعلقاتش    ی اگر فرد احساس کند که برا  ابد؛یی م  یاتیح   ت یانسان اهم  یتعلقات برا 

 
 تأکید بر پیشگویی خود، تا جایی که خودش مسببِ تحقق میشود  7

 روشنفکری، در این زمانه، از صورت واژه خود بیرون خزیده 
  در وادی شناخت ، مردن، فصل و فعل است؛ و با مرگ که سرنوشت آن را تنها خدا میداند، متفاوت است  9



میآرامش   انسان رودبیشتری  که  اساس حج. چرا  بر  نه  کارهایی  ها  داده م  انجام  مکه  به  بلکه  تعلقاتِ    زانیاند، 

انسان برای رسیدن به اطمینان، نیازمند حس    نفسِ.  شوند ی م  گو« ی »آر  خوب  دنِاند، به مر کرده   جادیکه ا  یتیفیباک

 . [عزت نفس و سربلندی است

. ما در  «ی« و »آزاد بایستگی»  قدام بر اساسِالازم است که به دو کانونِ کلیدی توجه شود:  در بحث مهاجرت،  

  م یدهی نم  صیمعنا که تشخ  نیبه ا  م؛یشویم  ناسازی( دچار  بایستگی  ای  ی دو حس )آزاد نیا  انیهمواره م  یزندگ

ها ضرورت   انیکه در م  ی. هنگاممیهست  ها( ها )ضرورتبایستگیدر بند   رایز  ، انه زندگی کنیمآزاد  میتوانی چگونه م 

حال    نیاما در ع  م،یشوی دور م  یاز آزادگویی    م،ی گردیم   ی شتیمسائل مع  یحل برابه دنبال راه  ای  میزنی وپا مدست

 .میهستخویش آزاد  روان  در تمنای همچنان 

ببرد و مطمئن باشد که روش و    شیپوجود گوالشی    یه یمهاجرت خود را بر پا  خواهد ی که م  ی هر کس  ن،یبنابرا

  ، یگاه  ؛برسد   «ی « و »حس آزادگبایستگی»  ان یم  عهدی عمیقبه    د یبا  عتاً یراه درست است، طب  ن یمنش او در ا

ها  افراد به دنبال ضرورت   ی گاه؛خواهد شد   نینشده و در کشور مقصد تأم  نیها در کشور مبدأ تأمضرورت   یبرخ

 .برعکس است ز ین یاست و گاه شتر یدر وطن خودشان ب  یکه حس آزاد  یدر حال  ،کنند ی مهاجرت مرفته و 

نیازی )یا توانگری( در غربت، همچون وطن است؛  بی نکته اشاره فرمودند که:  ن یبه ا 10البلاغه )ع( در نهج   یعل امام

متفاوت است؛    یدارهینظام سرما  فیاز فقر و ثروت با تعار  شانیا  فی. تعر"و فقر در وطن، خود نوعی غربت است

 .ستین یپولی ب ی فقر، تنها به معنا نیبنابرا  دانند؛ی از فقر م یانشانه ار « یخردی »ب  ،نمونه یبرا

  12و آیکوس یا عرصة آزادگی سیاسی،    11)شهریاری(   ، پُلیساما برای واکاوی بیشتر سری به فلسفه یونان که بزنیم

ها معتقد بودند انسان هرگز در امر ضرورت و معیشت، حس آزادی  یونانی   که در مقابل آن است، امر معیشت است.

ندارد؛ زیرا حتی اگر کسی صاحب مال، مکنت و قدرت باشد، باز هم مافوقی دارد و آزاد نیست، چون باید مطیع  

شود.  ای از قوانین باشد و در صورت تخطی، با مشکل مواجه می حتی پادشاه نیز باید مطیع مجموعه   ؛فرامین او باشد 

شود؛ اعتبارات، جایگاه، درآمد  ی معیشت ما مربوط می بنابراین، »ضرورت« شامل تمام آن چیزی است که به حوزه 

 و هر آنچه با فرآیند سازگاری ما در یک جامعه مرتبط است.

  ی برا  " یدر آزاد "  هااست. انسان  یهر شخص   ی و سرافراز  ی چه که مربوط به نظام سربلند آن   ی عنی  ، یاما مفهوم آزاد 

حتی  و    کنند ی متهوّرانه مهای  ، حرکتدر ضمیر یکدیگری خویش با آنها احساس تعلق دارند که   و ارزشهایی افراد

بر    ی مبتن   گر ید  یما و از طرف   تمربوط به نظام تعلقا  ،ی آزاد   ن ی. بنابراگردانند ی ها را ممکن مناممکن در وجوهی،  

تواند کسی را دوست بدارد،  داشتنی نیست یا نمی عزت نفس است. کسی که احساس کند دوست   ت یبا محور  ی قدرت

کنند که مفهوم دوستی و سربلندی  ها زمانی حس آزادگی می نفس نخواهد داشت. انسانهرگز حس آزادگی و عزت 

 
 بخش حکمت ها  10
11 Polis  
12 oikos 



ترین شرایط  کند، آزادانه ای از معشوقش دریافت میدر دوستی برایشان ارزشمند باشد. برای مثال، وقتی عاشقی نامه 

را برای پاسخ   خویش   او را سربلند کرده و تمام توانخود و  خواهد  می در این حال،  کند؛  اش را تجربه می وجودی 

  خوان نیست! گرایان اینها حرفهای شاعرانه است و با واقعیت همالبته در ذهن واقعیت  دادن به آن نامه به کار گیرد.

است, زیرا عقل، یعنی    زیرا نزد آنان عقل و احساس دو چیز جدای از یکدیگرند؛ و این ذهنیت، خام و رشد نایافته

 احساسِ بالغ.

ی کردار انسان  احساس و شیوه ،  وقتی شناختدر ردة نگرش،  راه پیوند آزادی و معیشت، شاعرانه زیستن است.    اما

شود. یعنی به جای درگیر شدن با جزئیات  شود، امکان شاعرانه زیستن میسر می   [ 13همسو ]حتی در تضاد با هم  

  بت یبه او برسد، آن را مص  حرکِ آزاردهنده که اگر م  یابه گونه در یک کثرت منسجم درک کند.    آن را زندگی،  

نو  ند،ینب دگرگون   زیآم حکمت  ی د یبلکه  موجب  که  تغ  یبداند  فرد  ی ر ییو  در  شد.  زندگ  ی خواهد  شاعرانه    ی که 

انگاری، به تراژدی  ؛ حتی به جای مصیبتکوست«ی: »هرچه از دوست رسد ند یگوی وجود دارد که م  یمانیا  کند،ی م

 . نیازمندیم که در غایت تعلق ریشه دارد یر یو تدب  گوالنده عقل ما به بام، ایندر اندیشد؛ و حماسه می

نگرانی  حشمتی:   یا کشوری دیگر، یک  به شهر  یا کشوری  از شهر  و چه در زمان مهاجرت  چه در زمان جنگ 

آید. در  ها چه بر سر نزدیکان ایشان می مشترک در بسیاری از افراد وجود دارد و آن این است که بعد از رفتن آن 

 شوم توضیح بفرمایید.این مورد نیز ممنون می 

داند که نظام  قوی باشد، می ی ایماندارای هویتی استوار و مهم است، اگر  چه عقایدی داشته باشد  در اینکه انسان 

های صعب   و شرافت و صبر او فراتر از توجیهِ شرایط و تحمل  ،دارد  و سرنوشتی در غایت  سرشتچه    ،تعلقات او

ها،  چه سرگردانیبه  معلوم است    خود را بازشناسد،نیهیلیستی  یا  و    گرانه سازش   ،اما اگر در جهان  یابد.رشد می

دچار    انگاریو بیهوده  های سازشیگریهای گوناگون و به تبع آن، توجیه، انکارها و سرکوبهیستریا،  هفرافکنی

هویتِ استوار،  اوست؛ زیرا    نزدیکان که خداوند مراقب  داند  در هویتی سزاوار باشد، خوب میشود. انسانی که  می

 شناسد. ها را کاشته و هم اصلِ مراقبت تدبیری باغبان و تقدیرِ باران و آفتاب را میمانند باغبانی است که هم دانه

سپاسگزارم از وقت ارزشمندتان که صرف این موضوع نمودید و از نکات ارزشمندی که مطرح نمودید. در  حشمتی:  

کنم به  کشور ترسیم کردم، تقدیم می   های دشوارآزمون   انتهای این مصاحبه، نقاشی مرغ سحر را که در روزهای

  ماندنگیریم، از جمله مهاجرت یا  اند. امیدوارم هر تصمیمی در زندگی می زادگانی که آزادهایران و تمامی نجیب 

مان را تسهیل کند و سیاوش درونمان، پاکدامن و نیک سرشت بماند و  ای از رشد و گوالش روانی در وطن، مرحله 

باشد   مراقبت سزاوارآرش درونمان حاضر  و  نجات  گُردآفرید  از    برای  برود و  پای جان جلو  تا  وطن و عزیزانش 

ها و مشکلات، ثابت قدم و با شهامت بماند و شیردال وجودمان که در این نقاشی،  درونمان حاضر باشد در سختی

کشور باشد و نگذارد  ترکیب سر ققنوس و بدن شیر است، خردمندانه زندگی کند و نگهبان ارزش ها و فرزندان این  

 ظلم ظالمان و جورصیادان، آشیان نیکان را ویران کند.   

 
 تضاد و تناقض با یکدیگر متفاوتند؛ در تضاد اگرچه دو امر باهم جمع نمی شوند اما قابلیت رفع دارند، در تناقض نه جمع و نه رفع وجود دارد.  13
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